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این با کمک استاد ارجمند جناب آقای دکتر مهرمحمدی یادداشتی است که پیش از  حاضر، متن

زشگری در آموزش عالی: به سوی استتاد  درآمدی بر آمو»کتاب ایشان با نام « سرآغاز»به عنوان 

بزرگتترین   تشتیی  (. 2931یده است )دانشگاه تربیت متدر،،  تدوین و به چاپ رس« پژوه موزشآ

 صاحب تامت  و  آنان، که ایده را با اینبار این، فرصتی است تا اجتماع استادان تربیت معلم کشور

 .به اشتراک گذارم و منتظر دریافت راهنمایی آنان باشم هستند، تجربه در این حوزه

 پور الله موسی نعمت

  2931دی ماه  3

 

 دانشگاهی تبیینی از سطوح آموزشگری

 

 که او بی مرشـدی در راه شد هر

 غـولان گمره و در چاه شد او ز

 بـی اوستـا ۀکه گیـرد پیشـ هر

 ریشخندی شد به شهـر و روستا

 خواهـی ساختن  استاد کـار بی

 جاهلانه جان بخـواهــی باختن

 مولانا محمد بلخی

 

و  بیننـد  مـی  حوزه علم برای اجتماعات امروزین است؛ آنچنانكه همگان خود را مدیون آنتدریس آشناترین فعالیت 

 ای که گاه با بدفهمی، تصوراتی اند؛ آشنایان ناشناخته شمارند. آموزشگران نیز آشنایان این حوزه قادر به انجام آن می

 استطوره اند و بـه   کمتر دارای بنیادهای واقعیتصوراتی که  گیرد. شكل میعمومی در باره آنان در اذهان  نادرست
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متعدد است. آنچه اینجا به یـادآوری آن اقـدام    های تدریس )آموزشگری( اسطورهگونه فهرست این مانند.  می

 هاست: شود، اندکی از فراوان می

این تصوری رایج است کـه آموزشـگران بـا کـاری آسـان       آموزشگری فعالیت آسانی است. اسطوره اول:ـ 

های مترتب بـر   اند و مسئولیت دانند که به کار آموزشگری اقدام نكرده آموزشگری را کسانی آسان میجه هستند. موا

یابـد و هـر    دانند آموزش ارتباطی با انسان است و انسـان بـا یگـانگی خـود، هویـت مـی       ند. آنانكه میشناس آن را نمی

آموزشگری تلاشـی بـرای انابـا     کنند که  د، به خوبی درك میری گ آموزشی بر بنیاد دانش پیشین معنا و شكل می

صورت عمـودی و   توان به مثابه قرار دادن دو سوزن خیاطی دید که بناست به را می دو ذهن نامنابق است. این انابا 

  ه شوند.برهم نهاد از ناحیه نوك )سر(

کـم معاـوب بـه     ی نباشد، دستآموزشگری اگر برای یادده ای است. آموزشگری کار ساده :دوماسطوره ـ 

یادگیری است. یادگیری رخدادی است که حتـی جوانـب متعـدد آن بـر بشـر مكشـوب نشـده اسـت. ایـن مو ـو            

گونـه اسـت رفتـار آدمیـان. رفتـار آدمیـان نیـز دارای         نامكشوب را آموزشگران در دسـتور کـار خـود دارنـد. همـین     

ای بود که نتوانست شواهد کافی بـرای دفـا     پذیر، ایده مشاهدهسازی رفتار به اجزای  های بسیار است. ساده پیچیدگی

دلیل، امروزه نظریه پیچیدگی را باید بكار گرفت تا به فهمی از یادگیری و رفتار دست  همین از خویش فراهم کند. به

 ده شمرد.توان عمل مبتنی بر آن را سا شود، نمی در جایی که فهم مو و  بر بنیاد نظریه پیچیدگی حاصل می. یافت

هـای کثیـری از مـردم در     ممكـن اسـت بـر زبـان جمعیـت      آموزشگری کاری همگانی است. :سوماسطوره ـ 

که هر کسـی قـادر اسـت بـه کـار آموزشـگری اقـدام کنـد. البتـه همـین            شرایط کنونی جامعه این حكم جاری شود

ها  اند که آموزشگری در گذشته کار هر کسی نبوده است. رخداد اشخاص در بن باورهای خود با این مو و  مواجه

های جریانات آموزشی سبب شده اسـت کـه چنـین تصـوری  هـور یابـد. ایـن باورهـا البتـه بـا همگـانی و             و واقعیت

آید که فراوانی حضـور یـ     های آموزش دانشگاهی درارتباط است. وقتی شرایای پدید می ایی شدن فعالیتج همه

پردازند که کمتر از حد اقتضای آن صلاحیت دارند و ایـن   پدیده بیش از حد اقتضای آن است، کسانی هم به آن می

دانشمند مو وعی بـودن، یكـی از شـرایط    توانند! اما، واقعیت چیز دیگری است.  دهند که همه می گمان را شكل می

هر کسی قـادر نیسـت بـه    اند. پس،  ناکام بوده آن لازم آموزشگری است؛ که بسیاری از مردمان اجتما  در رسیدن به

ها، که برای هر آموزشگری مثل آب برای شـناگر   های تعامل با انسان . همچنین است قابلیتکار آموزشگری بپردازد

 ها نیازمند روحیات و احساسات خاصی است و تدریس به آنان، به شدت خاص است.  نکارکردن با انسا است.
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توان با تمرین و ممارست دنبال کرد  امر اکتسابی را می اکتسابی است. فعالیتیآموزشگری  :چهارماسطوره ـ 

توان از تجربه دیگران برای آموزش بهره گرفت، امری درست است اما اینكه بتوان  اینكه می و در آن به تسلط رسید.

ای مكتسـب قلمـداد    زشـگری را حرفـه  وتـوان آم  با اطلا  از تجربه دیگران، آموزشگر شد، خاایی بزرگ است. نمی

این آمیختگی به آن هـویتی  توان آموخت. آموزشگری فعالیتی آمیخته با هنر است و  کرد چنانكه حرفه خیاطی را می

 دهد. غلتان و منعاف و نیازمند خلاقیت می

آموزشـگران در کـار خـود بـا همـه       انگیز همتراه استت.   با اقدامات شگفتآموزشگری  :پنجماسطوره ــ  

هـای انسـانی سـروکار     محـدودیت  ، اما بـا سازندیادگیری مخاطبان خویش را متاثر  توانند می هایی که دارند و اییتوان

اینكه تصور شود  های دیگر در اختیار دارند و نه قادر به کاری بالاتر از دیگران هستند. دارند. نه چیزی بیشتر از انسان

 کنند، خاایی بزرگ است. نان معجزه میآبرخی از 

ایـن بـاور بـدان معناسـت کـه هـر کسـی کـه در کسـوت           همه آموزشتگران، آموزشتگرند.   :ششماسطوره ــ  

آموزشگری واقع شد، هم آموزشگر است و هم این آموزشـگری او اسـتمرار دارد. یعنـی تـوان آموزشـگری، زایـل       

 انـد، آموزشـگر نیسـتند.    همه کسانی که در کسـوت آموزشـگری قـرار گرفتـه    نشدنی است. اما، واقعیت آن است که 

 انـد.  هـای خـود را از دسـت داده    اند و برخی نیز به مرور زمـان، تـوان   وارد این عرصه شدهتدا به خاا ببرخی از همان ا

گیرنـد. بسـیارند کسـانی کـه در موقعیـت       موانع توفیق کسانی هستند کـه در ارتبـاط بـا آنـان قـرار مـی      برخی از اینان 

کننـد و راه آنـان را طـولانی     های آنهـا را  ـایع مـی    ستانند، فرصت شوند، انگیزه دیگران را می آموزشگری واقع می

هستند کسانی که تحت ایـن عنـوان، بـه     رسانند.می انجام  کاری متفاوت به حقیقیسازند. حال آنكه آموزشگران  می

گر آموزش هستند؛ اگر نتوانند به هدایت آن اقدام و مرشدی  کم تدارك آموزشگران، دست اند. ناصواب، قرار گرفته

 آن را احراز کنند.

 

 آموزشگری دانشگاهیسطوح 

اند که در تلاش هستند تـا یـادگیری    در ی  ساح آموزشگرانی مارح مراتب است. آموزشگری کاری دارای سلسله

مخاطبان را مدیریت کنند و آنچه لازم است را برای یادگیری آنان تدارك نمایند. در ساح دیگر آموزشگرانی قرار 

ولـی از اینكـه چگونـه چنـین کننـد، اطمینـان ندارنـد و خـود نیـز در          کنند  یادگیری دیگران را تحری  میدارند که 

شوند که در ورای کم  و تحری  مخاطب، بـه   اند. و در ساح سوم آموزشگرانی دیده می تاب فهم این عمل و تب

دارنـد. هرچـه    عمل خویش مشغولند. آنان نیز به قدر دیگران آموزندگی دارند، اما در این راه گـامی مسـتقیم برنمـی   
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متمـایز سـاخت:   هـای مشخصـی    با نامتوان  می رامذکور آموزشگری  سه ساح شود. هست، همان است که متبلور می

 ای علاقـه  عملـی  ـ  و آموزشـگری  )معلمـی(  علمـی عقلانـی ـ   ، آموزشـگری  )مدرسی( ای عر هـ    عرفیآموزشگری 

 . )مرشدی(

 

 ای )مدرسی( ت عرضه  آموزشگری عرفی

د و به هستن  ارائه پیدهند. آنان در  ل مییشكتپردازند، جمعیت کثیر این حوزه را  آموزشگرانی که به عر ه دانش می

توان عمل  همین دلیل در بكارگیری عقل عملی توفیق دارند. آنان از خود )و شاید از دیگران( بپرسند که: چگونه می

مفیـد  بـرای دیگـران   ش البته برای آنان آموزنده است؛ زیرا آنچـه  این پرس ؟تدریس را به بهترین نحو به انجام رساند

گیرنـد؛   شـده دیگـران بهـره مـی     و آزمـون  افتد. آنان از الگوهـای سـاخته   واقع شده برای بكارگیری آنان نیز مفید می

ه را دیگران نان سعی دارند آنچآکنند.  برند و از فنون موفق دیگران استفاده می های تجربه شده آنان را بكار می روش

دهـد کـه مبـادا     نگرانی آنان را این مو و  تشكیل مـی اند، به درستی بشناسند و آن را صادقانه بكار بندند.  یافتهموفق 

ها هستند. پرسـش آنـان از دیگـران هـم      خبر باشند. همواره در پی نو روشی یا فنی نو تولید شده باشد و آنان از آن بی

تـا مبـادا از غافلـه علـم      های علمی دیگراننـد  یافته عیارند ران، جویندگانی تمامحول همین دغدغه است. این آموزشگ

 مانند.بآموزش عقب 

از نظر آنان، پردازند. تولید علم در حوزه آموزش برای آنان امری تخصصی است.  های علمی می آنان به مصرب یافته

پردازند و کسانی کـه واجـد آن    میها و اصول  روشکسانی که در این مو و  تخصص دارند به بررسی و شناسایی 

گیرند. اصولا بنا و ممكن نیست که همه اشخاص بـه   بهره می آن نیستند، با اعتماد به وجه تخصصی تولیدکنندگان، از

نیـز ماـرح    و آمـوزش  بپردازند. تقسیم کار اجتماعی برای آنان در حوزه علوم آموزش همه امورجستجو و شناسایی 

هـای تخصصـی را بایـد حفـ       چراست. تخصص دارای اعتبار است. حریم و چون ش تخصصی از امور بیاست. پذیر

خیرخواه است  همچنین، ،را دارد. متخصصدیگران تر است و توانایی صدور راهنما برای عمل  کرد. متخصص، آگاه

پـس،  . رساندران کم  تواند به عمل درست دیگ گراست و می کند. متخصص عمل و به گمراهی دیگران اقدام نمی

 باید چشم به دست او داشت. است. تدریسهای مناسب  متخصص آموزش، واجد صلاحیت برای ارائه روش

مشـابه دیگـران    این آموزشگرانهمگانی و جمعی است. هر ی  از  فعالیتیدهد،  آنچه در این نو  از تدریس رخ می

است. وقتی مشـابه دیگـران   آن عمل و آزمون صحت  اعتبار موجب کنند. اصولا، همراهی جمعیت به نوعی عمل می

اسـت.  عـاملان آن  است. مقبولیت اجتمـاعی آن نیـز بـه کثـرت      جمعی، هنجار هستید. این نو  تدریس، عملی دباشی
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حال،  های سازمانی مفید است. درعین کند؛ فرصتی که در فعالیت جمعی بودن این عمل فرصتی برای ارجا  ایجاد می

سـازد. تولیـد ایـن راهنماهـا مقـرون بـه صـرفه اسـت. ایـن           ل فرصتی برای تولید راهنما فراهم میجمعی بودن این عم

 اقـدام کـرد.   بـه تـدریس   کنند که با رعایت چه اصولی و طی چه مراحلی و با چـه آدابـی بایـد    راهنماها مشخص می

پذیرش نـو هـم بـا مقاومـت     شود. تلون، تغییر و نوآوری اندك است. حتی  به ثبات رفتاری هم می جمعی بودن منجر

افتخـارآفرین هـم    ،خـود  خـودی  بـه  ،کنـد. حتـی ثبـات    مواجه است. مشی عملی معنی دارد. سب  تدریس  هور مـی 

 شود. شود. اینكه مدرسی برای عمری به سبكی عمل کرده باشد، مثال و نمونه قلمداد می می

کننـد.   خود، زندگی روزمره خود را اداره میل تدریس بَاین نو  تدریس برای زندگی کردن است. این مدرسان از قِ

ای برای ارتزا  است. این تدریس از زندگی فرد جداست. ی  حرفه است. شغلی است که فرد بـرای   تدریس وسیله

آموزشـگر  مرسوم. در اینجا، عرفی و هم ماابق مقررات  ای است؛ آن زندگی کردن خود برگزیده است. انجام و یفه

شـود.   کند. پس، دستاورد تدریس مهم است. اصولا، دستاوردهای تـدریس شـمارش مـی    کند تا زندگی تدریس می

پردازد، حجـم آن را   تدریس می این نو تعیین کننده است. کسی که به  (درآمد مادی یا غیرمیزان دستاوردهای آن )

 ،هـم اسـت. بـرای آن   هـم م  سـازمانی  گذار کند. حتی حجم آن برای قانون با توجه به نیازهای دیگر زندگی تعیین می

آنچه از  ؛ یعنیبیرونی آن مهم است جلوهشود. ارزش آن هم به حجم آن است.  اندازه حداقلی و حداکثری تعیین می

 آن بتوان شماره کرد و سنجش نمود. 

گوینـد و   و آنهایی که می کنند( )عر ه می گویند ند: آنهایی که فقط میقرار دار  در دو دسته این گروه آموزشگران

ای، در  عر ـه ـ  عرفـی همه آموزشـگران   .سنجند( کنند و اثربخشی آن را می )عر ه می جویند اثیر گفتن خود را میت

عادات و مشاهدات خویش به  دهند، ، که جمعیت بزرگتری را تشكیل میجستجوی اثرگذاری نیستند؛ برخی از آنان

شان آن نیست که آثـار   اثر دارد، اما همّ کنند آنچه می شان آن است که فرض کنند. بند هستند و بر آن بنا عمل می پای

رفع تكلیف را در پـی دارد، امـا آثـار مـورد نظـر را      برای آنان این اعمال البته  را سنجش و بررسی نمایند. خود عمل

ا کننـد؛ ام ـ  اس هستند. آنان خود را برای اثرگذاری آماده مـی ولی، دسته دوم به اثرات عمل هم حسّ دهد. بدست نمی

کنند اما  بررسی نمی بیرونی . این گروه آثار تدریس را در واقعیتجویند میهای آزموده شده  اثرگذاری را در روش

شوند که دلیلی برای موثربودنشان وجود دارد. البته، این  هایی متوسل می در ساح نظری و بر اساس استدلال به روش

ها و فنـونی   ها دلخوش هستند. از روش یز به علمی بودن روشآنان ن شوند. از عمل جمعی خارج نمی آموزشگران نیز

علاقمند هسـتند  های نو  گیرند. این گروه به روش اند، به وفور بهره می های دیگر دانشگاهی موثر بوده که در موقعیت

 گیرند. و با مقاومت کمتر و البته لحاظ سایر شرایط آنها را بكار می
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 (2آموزشگری عقلانی ت علمی )معلمی

جویند. برایشان تنها شناخت  در ساح دوم با آموزشگرانی سروکار است که دلایل نو  خاصی از عمل آموزش را می

. خود مایل بـه جسـتجویند. از دیگـران دلیـل و     متخصص باشد دیگری ؛ حتی اگرآفریند و تجربه دیگری، اعتبار نمی

از سـوی  شود با معیارهای عقلانی سازگار نباشـد،   یگیرند و تا آنچه مارح م خواهند. عقل خود را بكار می شاهد می

روش  ههـای تولیـد کننـد    شود. بیش از هر چیز در پی دلیل کارند تا روش کار. مرعـوب شخصـیت   نمی فتهپذیرآنان 

برای آنان، اینكه چه بایـد کـرد،    دانند. میتدریس را در مو وعات چ و شوند. خود را واجد صلاحیت برای چون نمی

افتـد، ماـرح اسـت؛ آنهـم      اتفا  مـی  در تدریس اولویت این است که چرا باید چنین کرد. فهم آنچه اولویت نیست؛

ای بـرای انجـام کـار     هو ارزشمند است نه بـه عنـوان مقدمـه    ما ثانویه. فهمیدن به هنه برای ی  فاید ؛یدنفقط برای فهم

اند. آنان در مو وعات تدریس، اهـداب و فراینـد آن و در ارزشـیابی     . آنان خود جستجوگر تدریس خویشیدیگر

زیـابی  را پـی در ، سـردرآورند.  اسـت  خواهنـد از اینكـه چـرا چنـین     کنند. مـی  های ناشی از تدریس، غور می آموخته

پژوهی بنامند؛ اما برای آنان  ت تدریساین کنكاش را ممكن اسخواهند رمز و راز تدریس را بشناسند.  اند. می تدریس

درباره آن پرسش کنـد،   ای مواجه است، از راز آن باخبر شود. این بخشی از و یفه هر انسانی است که وقتی با پدیده

امر ناگشوده برای آنان ارزشمند نیست. رازی نباید درمیـان باشـد. تـدریس     باشد و با آن درآمیزد. آگاهاز ماهیت آن 

دیـدن جوانـب تـدریس وقتـی ممكـن اسـت کـه شـخص در         . دارددیـدن   هان هستی است که ارزشواقعیت جی  

عنـوان یـ  کـل نظـاره نمایـد. اجـزای آنـرا در ارتبـاط بـا           آنرا بـه  ایستد وببر بلندای آن ور نشود.  اقدامات آن غوطه

و آنرا محفـوظ   ردابه چیزی دل سپ دتوان این دیدار البته با تكرار نامقارن است. نمی .فهمدب یكدیگر ببیند و مناق آنرا

نه مقصد ماندن. پس، در جسـتجوی تمـام عیـار     رفتن. اصولا، تدریس برای آنان یعنی راه کند می. از آنها گذر بدارد

اند؛ یعنی واجد دانشی بـرای بكـارگیری در    «معلم»این گروه،  دهد. راهی هستند که امكان رفتن را می آنیافتن برای 

های مارح در آن آگاه گردند تا بتواننـد اعمـال    تلاشی گسترده داررند تا از چیستی تدریس و نقش هدایت دیگران.

 ارنـد؛ کـه  ردخورب ویژگی اساسی در فعالیت آموزشگری خـود سه از ، آنان خود را در ارتباط با دیگران تبیین نمایند.

بـودن( و   تعـاملی )ارتباطـات  گیری دانش (، توانایی بكارمو وعی )عالم بودن مو وعات تسلط بر دانشاز: ند عبارت

 (.بودن پژوهشگر) شناخت واقعیاتبه  معاوب بودن

اند. برایشان اینكه چه بداننـد کـه تـدریس را     مو وعات مربوط به تدریساین گروه از آموزشگران، در پی شناسایی 

؛ هرچنـد کـه چـون فهـم     داشته باشندتر از اینكه چگونه تدریسی موفق و موثر  فهم کرده باشند، مهم است و البته مهم

اسـت. فهمیـدن    یـدن بـرای فهم  مهم . چیستی تدریس، مو وعیآید تدریس حاصل شود، موفقیت آن هم بدست می

                                                           
1
 توان اين گروه را با نام استادي معرفي كرد. با توجه به عرف دانشگاهي، بجاي اين نام، مي  
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از سـوی  متفـاوتی  عمـل  بـروز  ثار آن. این فهمیدن منجـر بـه   آابعاد و جوانب و  دلایل، تدریس یعنی آشنایی عمیق با

 خـود را مصـروب آن   ، هـمّ این نو  تدریسرپی دارد اما شخص درگیر با شود و دستاورد دیگری را د میآموزشگر 

 بییـا  دستسانی قابل آبه  توسط دیگران شناسایی شده و هایی موثر کند. به همین دلیل، حتی اگر روش مین دستاورد

شود. تلاش عمیق برای کشف جوانب مو و  مارح است؛ آنگونه که شخص خـود فـاتح    نمی ها باشند، مرعوب آن

کنـد؛ البتـه    او از این یافتن، کسب لذت می گردد. مند بهرهاز کشف دیگران اینكه نه  قلمداد شودهای نو  آن سرزمین

 یافتن چیزهایی در بنیادها تدریس.

معناست. یگانگی ماـرح اسـت. حتـی در     ه دیگران بودن، بیاین ساح از تدریس، دارای ویژگی جمعی نیست. مشاب

فـرد اسـت و    هر معلمی دارای تدریس منحصـر بـه  معنایند.  شود. سكون و ثبات اموری بی یگانگی هم ثبات دیده نمی

. گیـرد  شماری از متغیرها شـكل مـی   های زمانی ـ مكانی نیست؛ بلكه با تعداد بی  متغیربه محدود البته این انحصار فقط 

آموزشـگر متفـاوتی پدیـد     کند. حتی، به دلیل تجربه تـدریس پیشـین،   موقعیت متفاوت، تدریس متفاوت را طلب می

 اند.  دهد. تغیر و تكاپو در محور اعمال معلمی سامان می در تدریس بعدیروش متفاوت خود را  آید و می

 

 ای )مرشدی( آموزشگری عملی ت علاقه

انـد و نـه    نه در تلاش برای انتقالاند. آنان   به آموزشگرانی اختصاص دارد که خود در و عیت قرار گرفتهسوم  ساح

ــرای  ــه کــار خــویش مــی فهمیــدندر کوشــش ب ــان دارای   ؛ بلكــه خــود ب ــدگی آکوشــند و تبلــور وجــودی آن موزن

ر آموزشـگری سـپری   شـود. آنـان نـه تنهـا مراحلـی را د      حضور در این ساح به سهولت حاصل نمـی  است.(هدایت)

برای آنان، تدریس عین  آنان خود در تجربه شدن قرار دارند.اند.  اند، که در تربیت خویشتن از آن نیز فراتر رفته کرده

ای بر زندگی آنان نیست. حتی بخشی از زنـدگی آنـان    زندگی است. آنان به زندگی خویش مشغولند. تدریس زائده

جویند، و نه آن را برای فهمیـدن بخشـی از    . نه از آن برای زندگی انتفا  میهم نیست. عین جریان زندگی آنان است

اند، به زندگی مشغولند. حجـم عمـل تـدریس ماـرح نیسـت، آمیختگـی آن بـا         خواهند. وقتی در زندگی زندگی می

شـقانه  آنان عاکنند نه برای زندگی تدریس.  معناست. با تدریس زندگی می حجم آن بیتعیین زندگی چنان است که 

توان در قیاس تـدریس عاشـقانه    شود. بازی کودکانه را می از این حیث، بازگشت به کودکی دیده میکنند.  عمل می

این آموزشـگران   شهودی های مو وعی نیست. مو و  تدریس محدود به گزینش قابل طرحهر تدریسی  گذاشت.

 اند. ای از انعكاس هستی آنان آیینه است.
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، رود به عنوان ی  واقعیـت فراتـر    از فهم تدریس بگذرد وآموزشگری از ساح اقدام به عر ه آنچه لازم است  اگر

بـا تـدریس اسـت. یعنـی هـیي مـرزی بـین بـودن و         زنـدگی  عیار  رسد؛ که آمیختگی تمام تدریس می به تجربه آنگاه

آنان تدریس است. چیزی آنان را از بودن  اند و همه توان نهاد. آنان همه تدریس نمی این آموزشگرانتدریس کردن 

شان فارغ از زمان و مكان و فارغ از  کنند. تدریس تدریس نمیموقعیت و در ارتباط با نان در آسازد.  تدریس جدا نمی

اید؟ اینان مصـادیق همـان    بود و نبودشان است. آنان در نبود خویش نیز حا رند. هرگز حدیث حا ر و غایب شنیده

؛ نـه حتـی وجـود    دارنـد  گویند، هم گویایند. آنان تدریس را با وجود خـویش عر ـه مـی    د! وقتی نمیحا ران غایبن

نمـاد واقعـی مو ـو  تـدریس     آنـان  . نیـز آموزنـده اسـت    در ذهـن دیگـران  آنان فیزیكی بیرونی که وجود تصوری 

پیونـد پایـدار بـا هسـتی بـه       انـد و در  آنان، تماما زبـان  اند. همه آنچه گفتنی است، همان است که آنان هستند. خویش

   .2آشكارسازی رازهای آن مشغولند

گسـترش یافتـه اسـت،     آنـان  همه چیزشان درس است، دامنه تاثیرات وجـودی اند،  مو و  وناند، در عین آن واقعیت

است. پیامبری کـردن   گرانچیزشان آموزندگی دارد. پیامبر ی  نمونه مثالی از این آموزش اند، آنان همه عین تدریس

آموزنده است. فقط حضور نیست. همه بودنشـان   آنان ، افكار و احساساتمارح است. فقط گفتن نیست. همه اعمال

انـد،   شان تا پس از حیات مستمر است. اینان، عاشقان تـدریس  آموزنده است. حتی فقط حیات نیست، که آموزندگی

فقط  اند. آن. آنان خود عین تدریس  اهری اند، اما نه حاملان تدریس اب آن؛ اینان آمیختگان روزمرگی اما نه عاملان

  گفتارشان تدریس نیست، هر چه هستند تدریس است.

های نبود  آنان راهنمایانی در موقعیت شوند. نان هدایت میآکه دیگران از بودن با  ند،وشک نمی کسیهدایت  دراینان 

نامید. مرشد کسی است کـه رشـدآور   « مرشد»توان  آنان را می فروغ. بیابان بیروزانی در فمشعل آنچنانكه هستند؛ راه 

، کسـی اسـت کـه    رشـدآفرین اسـت   کنـد، ولـی مرشـد    معلم به رشد کم  می ،کند مدرس رشد را ایجاد میاست. 

 پـردازد نـه بـا    او با جذبه به کار تدریس مـی  کنند. او منبعی از انرژی است که آن را ساطع می بودنش رشدآور است.

 .برند از آن بهره می مدرسانکه  بیان ارجاعیو نه با  بدان مجهزند معلمان که نیعقلا استدلال

د. هـر  دهن ـبیرون پـس   نا باشد آنرا بهب تا، اند کسب کردهاز بیرون  نیستند که یهایچیزمخزنی برای این آموزشگران، 

کسـب معرفتـی در کـار نیسـت. آنچـه آموزنـدگی دارد، درك        . تجربه زاینده و فعال.چه هست، تجربه درونی است

انـد و از آمیختگـی آن بـا معرفـت      جوشد. آنان معرفت اکتسابی را هضم و جذب کرده معرفتی است که از درون می

                                                           

2
ِ أنَْ تقَوُلوُا مَا لا  کَبرَُ مَقْتاً عِنْدَ  کنید؟ گویید آنچه را که عمل نمی اید! چرا می ای کسانی که ایمان آورده (2یاَ أیَُّهاَ الَّذِینَ آمَنوُا لمَِ تقَوُلوُنَ مَا لا تفَْعَلوُنَ )   اللََّّ

 )سوره صف(. کنید آور است که بگویید، آنچه را که عمل نمی در پیشگاه خدا بسیار خشم (٣تفَْعَلوُنَ )
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تدریس را  و اند هنیا بریداز د کنند. رفتار میپیامبر گونه اند. در کشف مدام قرار دارند.  درونی، به زایندگی دست یافته

شناسـد. در زمـان    اسـت. زمـان نمـی    «خودآغـازگر »، تـدریس،  انـد. بـرای آنـان    خود جـدا سـاخته  زمره وزندگی راز 

 آنان مرشدانی تلاءلوبخش هستند.  رود. پیش نمی گنجد و با زمان به نمی

 

 

 

 تدریس برخی از موضوعاتمقایسه سطوح آموزشگری بر اسا، 

 

 موضوعات

 آموزشگرانسطوح 

 مرشدان معلمان مدرسان

 عقل کل عقل نظری عقل عملی مرکز ثقل

 تبلور الهی تلاش شخصی تربیت رسمی  هورعامل 

 نمونه یادگیری کم  به یادگیری ایجاد یادگیری هدب تدریس

 شهود کسب معرفت ربااستفاده از تج نقاه تمرکز

 انحصاری فردی بودن جمعی بودن و عیت

  متغیرهاورای  متغیرهابه  بسته متغیرهاآزاد از  موقعیت

 اشراقی استدلالی استنادی اعتبار

 عین زندگی توام با زندگی برای زندگی کردن دستاورد

 یابد آنچه تبلور  آنچه در تسلط است هر چه تكلیف شود مو و 

 ثابت/ یقینی / نسبیتغیرم ثابت/ جزمی دوام

 طلبد آنكه می شنود میآنكه  آید میآنكه  مخاطب

 امید و یقین و پژوهش شانگیز دریافت و پردازش انتظار

 تبلور یقین و ایمان انگیزی  پرسش ارائه مالب مامئن اقدام

 درصد( 3نادر ) درصد( 7اندك ) درصد( 09بسیار ) پوشش
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 آموزشگری دانشگاهی آینده 

آن است که آموزشگری در محیط دانشـگاهی امـروز    مرشد شدن است. ولی واقعیت ،دانشگاهی آموزشگری آرمان

، ای تـوده در دانشگاه  کنند. اند و به شیوه انبوه عمل می های کنونی پاسخگوی تقا ای اجتماعی مارح است. دانشگاه

. نه تنها دیربـازده، کـه معـدودگزین هـم هسـت. هـر       انبوه نیاز است. مرشد شدن فرایندی دیربازده است آموزشگران

بـرای   تـوان  ریزی بیرونی است. مـی  ولی مدرس شدن مو وعی است که قابل برنامه اند بدان دست یابد.تو کسی نمی

. مرشد را باید منتظر  هور ماند. مرشد، یـ  نـو    آموزشگر اقدام نمود تربیتبه توان  آمرانه عمل کرد. می تحقق آن

تـوان   مدرس بودن مراقبت کرد. مـی توان از  میتوان مدرس ساخت.  بودن است ولی مدرس ی  نو  شدن است. می

ایـن کـاری جمعـی اسـت.      های موثر را معرفـی کـرد.   توان برای مدرسان، روش   کرد. میبه مدرس بودن بهتر کم

توان به تعداد مورد نیاز و برای حجم کار مشخص بـه کـار    مدرسان را میتوان برای همه آنان، راهنما تولید نمود.  می

هـای متنـو     توان به دستور بـه آمـوزش   های مشخص به کار گماشت. آنان را می زمان توان در گرفت. مدرسان را می

توانند به قاعده مدرسـان   ای که برای فهمیدن دارند، در بسیاری از امور خویش می واداشت. معلمان نیز با همه دغدغه

رنـد. آنـان از سـاح بـه عمـق      عمل نمایند. آنان بیش از آنچه در شكل با مدرسان متفاوت باشند، در محتوا تفـاوت دا 

نـان منكـر   انـد. آ  هایی از نو  آنچه در حیاـه عقـل نظـری ماـرح اسـت، روی آورده      اند. آنان به پرسش گرایش یافته

برای آن استدلال فراهم سازند. آنـان بـه تقلیـد و تبعیـت تـن       و خواهند خود بدان دست یابند اثربخشی نیستند، اما می

انـد کـه    اینان همان کسانیسازند.  نشینند و نو  موثر آن را مهیا می ، البته به تدریس میسپرند اما با اجتهاد خویش نمی

سـازد، جسـتجوی    آنچـه اینـان را از مدرسـان جـدا مـی     انـد.   شـده   نامیده« پژوه استاد آموزش» ارزشمند  در این کتاب

بـر آن نهـاده شـده و    « پژوهـی  آمـوزش »محققانه آنان در عرصه تدریس است؛ کاری که به درستی در این کتاب نام 

گیـری از آن،   بتواننـد بـا بهـره    هـایی اسـت تـا مدرسـان     این اثر در تدارك بنیـان  .شود هدفی قابل تحقق محسوب می

یعنی معلمی کـردن   گذر به ساح دوم های لازم را برای  بخشند و قابلیت ءهای خود را حف  نمایند و اعتلا صلاحیت

 .پژوهی بدست آورند یا آموزش

آنـان نیـز ماـرح     )تربیـت(  گذشته که انتظار از آموزشگران دانشگاهی، در ساح مرشـدی بـوده اسـت، آمـوزش    در 

بودند. هنوز  شد. کم  به آنان نیز در دستور کار نبود. آنان باید پیش از حضور در این کسوت، خود اینچنین می نمی

توان واقعیت  چنین اشخاصی هستند. اما دیگر نمی نگرند. در پی هم بسیارند کسانی که با چنان آرزویی به دانشگاه می

هـای   گویی بـه نیازهـای دانشـگاه    برای پاسخ انبوه مدرسان، شرایط کنونیتوان انتظار داشت در  نمیرا نادیده گرفت. 

های دانشگاهی به فعالیت مشـغول گردنـد و در مسـیر اعـتلای آموزشـگری نیـز        ای تربیت شوند و در این محیط توده

عمل کرد؛ اما دست از کم  به مدرسان تحقق شرایط مرشدی  باید با آرمان دلیل، می همین ل کنند. بهدست عم ی 
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گرچه تمرکز بر  .های مدرسی برنداشت و برای حرکت آنان به سوی معلمی تدابیری را اندیشید برای حف  صلاحیت

 دهـد، امـا   مثابه آرزویی بلند جلوه می های کشور، تحقق مدرسان باصلاحیت را نیز به های موجود در دانشگاه واقعیت

  .توان با این میزان از ناامیدی به عمل پرداخت نمی

هـای مدرسـان    تواند به بهبود فضای تدریس دانشگاهی کم  رساند، تمرکـز بـر اعـتلای صـلاحیت     آنچه امروزه می

های معلمی )استاد آموزش پژوه بـودن( اسـت.    دانشگاهی و تدارك شرایط برای حرکت آنها به سوی کسب ویژگی

هـای پایـه بـه ایـن      خاص دارای صلاحیتورود اش»توان  این امر  روری، دارای اقتضائاتی است که از جمله آنها می

. البته در این هنگامه نایابی مرشـدان، معـدود کسـانی کـه بـدان      را یادآور شد« تربیت مدرسان با صلاحیت»و  «عرصه

یافتـه دانشـگاهی بـر     هـای سـازمان   اند را باید شناسایی کرد، حرمت نهاد و معرفـی کـرد؛ امـا در فعالیـت     یافته مرتبه راه

و آنـان را   انـد  که اکنون در کسوت آموزشگری دانشگاهی قـرار گرفتـه   متمرکز شد یهای مدرسان افزایش صلاحیت

 برای گذر از مدرسی به معلمی کم  نمود. 

اقدام کرد، به « تربیت مدرس»گفته شد بدان معناست که در تدارك آموزشگران دانشگاهی لازم است به  پس، آنچه

را « مرشدان دانشـگاهی »کوشید و « قق معلمان )استادان آموزش پژوه(تح»همت گماشت، برای « حمایت از مدرسان»

دهند که هم بازدهی فعالیت بیرونـی   محترم شمرد و معرفی کرد. این چهار اقدام مرتبط به هم، ی  کل را تشكیل می

تـوان بـا    در آن متفاوت است و هم انتظار دستاورد از آنها نیازمند زمان مختلف است. نسبت این چهـار سـاح، را مـی   

انـد و در قاعـده آن    گیرنـد کـه بـه شـمار انـدك      تجسم ی  هرم، ادراك کرد. در راس این هرم مرشـدان قـرار مـی   

همچنین، ورود از کسب صلاحیت اولیـه   شوند که شمارشان فراوان است. دارندگان صلاحیت اولیه مدرسی واقع می

هـایی را بـه انتظـار نشسـت      شـدی گـاه بایـد نسـل    طلبد حال آنكه برای تحقق مر به کسوت مدرسان، زمانی اندك می

 (.1)شكل 
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 : نسبت بین ساوح آموزشگری1شكل 

  

  . این اقتضائات عبارتند از:شوند حرکت در این مسیر یادآوری میاقتضائات خاص اساس، برخی از  براین

اسـت.  هـای دانشـگاهی    ایجـاد شـرایط بـرای تربیـت مـدرس، از  ـروریات فعالیـت       : تدارک تربیت مدرستان 

اند. این باور بر نظام دانشگاهی حاکم بوده است کـه متخصـص    های ایران از این حیث، همت چندانی نكرده دانشگاه

هـا )مثـل ریا ـیات در     هـای پراکنـده در برخـی رشـته     ای قادر بـه تـدریس آن رشـته هـم خواهـد بـود. فعالیـت        رشته

های خاص خـود مواجـه بـوده اسـت.      هم با محدودیتهای تربیت معلم، شریف، شهید باهنر و شهید بهشتی(  دانشگاه

های دیگری همـراه شـده    نیز با محدودیت« تربیت مدرس دانشگاهی»ایجاد دانشگاه تربیت مدرس برای تحقق هدب 

توانـد مفیـد واقـع شـود زیـرا       د، نمیوش دادن صلاحیت مدرسی دنبال می برایدر دانشگاه تربیت مدرس  است. آنچه

نیستند. آنان در حالی مدرسان  مدرس دانشگاهی بیت کنندگان دارای شرایط لازم برای تربیتتر شرایط ایجاد شده و

کنند که اصولا خود  های تحصیلات دانشگاهی کارشناسی و حتی کاردانی تربیت می آینده را برای آموزش در دوره

ای را  جربـه تـدریس در دوره  شـود از کسـی کـه ت    ندارند! مگر مـی در دانشگاه خود ها را  تجربه تدریس در این دوره

اینكه دانشگاهی غیرجـامع بـه لحـاظ    توفیق برای تدریس در آن دوره آماده کند؟ را ندارد، انتظار داشت که دیگری 

. اسـت تردیـد   از بنیان تـوفیقش محـل   ینده را برعهده داشته باشد،آسازی مدرسان  لی مسئولیت آمادهیهای تحص دوره

ی حضـور اسـتادان  خـود را مـدیون   گذشته اندك توفیق دنبال شده است، ر ایران د طی چند دهه گذشته کهاین سنت 

 مرشدان

(استادان آموزش پژوه)معلمان   

 مدرسان

 دارندگان صلاحيت پايه مدرسي
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امـروزه   اند. بنـابراین،  بودههای دیگر  دانشگاهقبل تحصیلات تكمیلی در های  دورهآموزش در دارای تجربه  است که

 .هد بودخوادچار مشكل  همتوفیق در تحقق همان میزان دارای اعضای ثابت شده است، نیز که این دانشگاه 

های  اگر آموزشگرانی وارد عرصه آموزش شوند که واجد صلاحیت :های تدریسی مراقبت از کیفیت فعالیت

هـا   یابد و البته تغییرات دانـش  ها به مرور کاهش می پایه باشند، بازهم حف  کیفیت آنان  رورت دارد. کیفیت دانش

مو ـوعی  کند. کیفیت ارتباطات انسانی متاثر از شرایط مخاطبـان اسـت و ایـن نیـز      هم الزام به بازسازی را افزون می

اند. پس، هم نظارت بر کیفیـت   های دیگر نیز مارح کند. همین تغییرات برای جنبه است که انابا  مستمر را طلب می

یكـی از طـر  شـناخته شـده      ها آموزش و هم حمایت از بازسازی و اعتلای آن  روری است. شاید استفاده از سنت

گی را فراموش کرد. نظارت ی  اقدام ارشیابانه همراه با هـدایت  بر و عیت و بالند  باشد. اما، در این را نباید نظارت

برای بهبود و بالندگی است. برای تدارك شرایط نظارت، از سویی نا ران واجد صلاحیت مارح هستند و از سـویی  

ار ، انتش ـی آموزشـگران توانـا  ها های نقد و بررسی، انتشار تجربه فرصت ایجاد شرایط برای تحقق نظارت. شاید ایجاد

از جمله این طر  باشـند؛ طرقـی    های تدریسی مشاوره ی خاص فرایند اموزشگری وها پاسخگویی به مسالهها،  کتاب

هـای انبوهـه    اند ولی از جملـه لـوازم در آمـوزش    که کمتر مورد عنایت نظام رسمی تدریس دانشگاهی در ایران بوده

 دانشگاهی هستند.

ارتباطات بین آموزشـگران بـه صـورت رو در رو و بـه صـورت       :های اجتماعی تدریس و تبادل تجربه شبیه

نوشتاری، روشی مناسب از سویی برای آگاهی از تجربه دیگری و از سویی برای نقادی اقدامات جزو لوازم بالندگی 

های  نفعان هستند. شبكه دهی به ذی گیری و پوشش ها در فضای مجازی با سهولت بیشتری قابل شكل است. این شبكه

 هـای تـدریس افـراد بـاتوفیق     آگـاهی از واقعیـت  هایی برای تبادل، رفع مشـكل، طـرح ایـده و البتـه      عی فرصتاجتما

دهـد راههـای توفیـق بـه پایـان       شوند. این آخری از چند بعد دارای اهمیـت اسـت: اول آنكـه نشـان مـی      محسوب می

انـد، سـوم    ودیت هایی هم مواجـه بـوده  دهد اشخاص با توفیق در اقدامات خود با محد اند، دوم آنكه نشان می نرسیده

دهـد   هایی همراه بوده است و چهـارم آنكـه نشـان مـی     آمیز دیگران هم با کاستی دهد اقدامات موفقیت آنكه نشان می

 ها ممكن است بخوابد. خانه  شتر توفیق درب همه

بالنـدگی آموزشـگران در سـاح فـردی آن      :ای( ای )بالنتدگی حرفته   ایجاد مراکزی برای اعتلای حرفه

دهی است. بیش از گذشـته   نیازمند سازمان ای تودهاست. اما این جریان مفید در شرایط دانشگاه   همواره جریان داشته

شـود.   ه، مستندسازی شود و نتایج آن بكـار گرفت ـ گردددار دنبال  به صورت نظام آموزشگرانلازم است که بالندگی 

ابل پیگیری است که نهادهای دانشگاهی مسئولیت آن را برعهده داشته باشند. وجـود ایـن مراکـز،    این اهداب وقتی ق

ها برای بالنـدگی بـیش از هـر چیـز انگیـزه       کند. این فرصت علاوه بر آنكه پیگیر مو و  است، ایجاد فرصت هم می
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هـای جدیـد همـراه اسـت.      د روشبالندگی آموزشگران با بازاندیشی و بازسـازی تجربـه قبلـی و تولی ـ   آورد.  پدید می

حرکتی سازنده مارح است که با تعامل و گفتگو و نقادی درهم آمیخته است. بالنـدگی، آموزشـگران را از مـدرس    

 سازد.  دهد و آنها را برای فعالیت در گروه معلمان آماده می بودن معمولی به مدرس بودن موثر سو  می
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